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گرينويچ

دوریان عامل بازگشت هواپیما

  

مونترال: یــک هواپیما به‌دلیل بوی بد ناشــی 
از میوه دوریــان که کابیــن را پر کــرده بود و 
درحالیک‌ه خلبانان ماسک اکسیژن زده بودند، 
فرود اضطراری داشت. به گزارش فلایت گلوبال، 
وقتی خلبانان جت‌ایر کانادا‌روژ نتوانستند منبع 
آن را شناسایی کنند، درخواست فرود اضطراری 
کردند. آنها ماسک اکســیژن زدند و به مونترال 
برگشــتند و در آنجا مشــخص شــد که این بو 
از محموله میوه‌ بدبویی اســت که در قســمت 
جلویی کارگو )محفظه بار( قــرار دارد. دوریان 
»سلطان میوه‌ها« که از آســیای جنوب شرقی 
می‌آید، به‌خاطر بوی خاصش معروف اســت که 
برخی آن را مانند بوی پیــاز گندیده یا فاضلاب 
توصیف میک‌نند. هتل‌های خاص و شبکه‌های 
حمل‌ونقل عمومی سراســر آســیا این میوه را 

ممنوع کرده‌اند.

ملوان‌ها،بادبان امید برافراشتند 

الهام ساعت‌سازان از تمدن ایران

اتوپیای رمزارزی در السالوادور
 

فونســکا: همزمان با اظهارنظر جنجالی بیل‌گیتس درباره 
بی‌ارزش بودن رمز‌ارز‌ها و نبود زیربنــای اقتصادی برای این 
نوع ارز از الســالوادور خبر می‌رســد رئیس‌جمهور این کشور 
قصد دارد اتوپیایی )آرمانشهر( در این کشور بنا کند که تنها ارز 
رایج آن رمز‌ارز‌ها باشند. به گزارش ایندیپندنت، نجیب‌بقیله 
عکس‌هایی از مدل کوچک شــهری که اموراتــش با رمزارز 
می‌گذرد و نزدیک آتشفشان کانچاگوا در سواحل خلیج فونسکا 
واقع در جنوب این کشور آمریکای مرکزی ساخته خواهد شد، 
منتشــر کرد. این تازه‌ترین طرح این رئیس‌جمهوری عاشق 
بیتک‌وین، از سرشناس‌ترین حامیان این ارز دیجیتال است. از 
این طرح‌های معماری و عکس‌های ساختگی شهر بیتک‌وینی 
در حالی رونمایی شد که بازار این رمزارز به‌شدت سقوط کرده 
است. السالوادور سال گذشته نخســتین کشور جهان بود که 
بیتک‌وین را واحد رســمی پول خود اعلام کرد. این کشــور 
میلیون‌ها دلار پول دولت را در رمزارزها سرمایه‌گذاری کرد و 
روز دوشنبه ۲اردیبهشت نیز که قیمت بیتک‌وین فقط کمی 
بیش از ۳۰هزار دلار بود دوباره مقداری از آن خرید. در این شهر 
خبری از مالیات املاک، درآمد یا شهرداری نخواهد بود و چون 
هیچ‌گونه انتشار دی‌اکسید کربن وجود نخواهد داشت، برخی 

از هواداران پرشور آن را »آرمان‌شهر رمزارزی« خوانده‌اند.

کهنسال‌ترین درخت جهان

ســانتیاگو: تـحــقــــیق جــدیــــدی نــشــــان 
 داده کــه ســرو پاتاگونیــا، معــروف بــه »پــدر جــد« 
 )great grandfather( در شــیلی، ممکن اســت بیش از 
5 هزار سال سن داشته باشد و این کشور ممکن است صاحب 
کهنســال‌ترین درخت جهان باشــد.محققان نتوانســتند 
ســن دقیق این درخت را با اتــکا به تنه عظیــم آن تعیین 
کنند.  معمولا برای تعیین ســن، اســتوانه‌ای به طول یک 
متر از چــوب آن در می‌آورند و حلقه‌شــماری میک‌نند.  در 
هر حال، قطــر تنه پدربــزرگ کبیر 4 متر اســت.  جاناتان 
باریچیویچ، محققی که سرپرســت این مطالعه است، گفت 
که بر اســاس نمونه‌ای که از چوب آن برداشــته‌اند و ســایر 
شیوه‌های سنی‌ابی، ســن این درخت  بیش از 5 هزار و ۴۸۴ 
سال اســت. باریچیویچ می‌گوید: »این روش ۸۰ درصد همه 
مسیرهای محتمل رشــد این درخت زنده را برای ما روشن 
میک‌ند و سن آن را بیش از 5 هزار سال نشان می‌دهد، و فقط 
 ۲۰ درصد محتمل است که ســن این درخت کم‌تر باشد.«

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

آستانه

تازه به دنیا آمده‌ام. هنــوز نامم را 
نمی‌دانم. هنوز خبری از دنیا ندارم؛ 
کسی هم خبر از حال من. زبان کسی را نمی‌فهمم اما از نگاهشان 
می‌خوانم که از من انتظار دارند. انتظار دارند برایشان بخندم و 

در آستانه بی‌سنی! 
هنوز مسئول شادی کسی نیســتم اما بر پیشانی‌ام می‌نویسند 
که »لبخند بزن.« مانند یک دست‌آموز یادم می‌دهند بخند تا 
تشویق شــوی. یاد می‌گیرم اگر می‌خواهم کارم راه بیفتد باید 

بخندم. شیرین باشم تا روی خوش ببینم؛ درس اول.
روزها گذشت، ســال‌ها در پی آن. در آســتانه ورود به مدرسه 
هســتم. کودکی که قرار اســت تحصیل کند در نظام آموزش؛ 
مســئول به تحصیــل و مأمــور به کســب بهتریــن نتیجه. 
ایده‌آلیست‌های آرمان‌گرایی دورم را گرفته‌اند که انتظاراتشان 
سر به فلک میک‌شد و با تعریف و تمجید و تشویق‌هایشان، راه 
هرگونه نظری را بسته‌اند. کسی از من چیزی نمی‌پرسد. کسی 
از درونم خبر ندارد. در دایره لغاتم، معنای واژه جبر، قفل است. 

نمی‌دانم، واقعا حقی ندارم یا دارم و از آن آگاه نیستم.
در آستانه بیست سالگی هنوز اســیر نظام آموزشم، آن هم در 
رشته‌ جبر. به این آســتانه، انتظارات ریز و درشت دیگری هم 
الحاق می‌شود. می‌خواهم خودم باشم اما تکلیف روشن است. 

وابسته‌ام. باز هم لبخند می‌زنم، اما تو باور نکن!
در آستانه ورود به دانشگاه، در آستانه رفتن به سربازی، در آستانه 
ورود به دنیای کار، در آستانه ازدواج، در آستانه بچه‌دار شدن، در 

آستانه چهل سالگی و در آستانه... مرگ.
دارم می‌میرم. دیگر کسی انتظاری ندارد. این بار خودم به انتظار 
نشسته‌ام تا پایین برود این آفتاب دم غروب. حس دانه‌ای را دارم 
که بی‌تحرک بر زمین افتاده؛ نه در دل خــاک فرو می‌روم و نه 

پرنده‌ای مرا بر می‌چیند. بهک‌ار هیچک‌س نمی‌آیم.
در همین سکوت با خودم »فکر« میک‌نم، کجا بود که یاد نگرفتم 
»من مسئول برآوردن انتظار هیچک‌س نبودم.« لبخند می‌زنم 

و سر تکان می‌دهم.
این‌بار »خیــال« میک‌نم دوبــاره به دنیا آمــده‌ام. بدون جبر. 
می‌خواهم آنطور که دوست دارم زندگی کنم. خوشحالم از این 
فرصت. دســت و پایم را گم کرده‌ام. نمی‌دانــم چه کنم. حس 
پرنده‌ای را دارم که عمری در قفس بوده و حالا آزادش کرده‌اند. 

زندگی بیرون قفس را یاد نگرفته‌ام. دلم می‌گیرد.
بی خیال این خیال‌ها می‌شوم. این‌بار بی‌قرار می‌شوم. شاید هم 

دچار فراموشی. آری فراموشی.
راستی در کدام آستانه عاشق شــدم؟ در کدام آستانه مجبور و 
مأمور نبودم؟ در کدام آســتانه راضی بودم؟ در کدام آستانه به 
جنون رسیدم؟ در کدام آستانه قضاوت نشدم؟ در کدام آستانه 
برایم آستانه تعیین نکردند؟ اصلا در کدام آستانه، زندگی کردم؟ 

نمی‌دانم. یادم نمی‌آید.
اما می‌دانم در تمام این آستانه‌ها کسی سراغی از آستانه صبرم 
نگرفت. و یادم نمی‌آید در کدام آستانه لبخند را فراموش کردم. 

قصه شهر

اگر بگوییم از نوادر و مفاخر 
باستان‌شناسی ایران است، 
ســخنی بیهوده نگفته‌ایم و به بیراهه نرفته‌ایم. او که 
اگر نبود شــاید لایه‌تاریک تاریخ حــوزه هلیل‌رود و 
جیرفت مانند کنارصندل، قلعه کوچک و گورستان 
محطوط‎آباد جیرفت بر ما مکشوف نشــده بود و به 
همین سبب باستان‌شناســی ایران بسیار مدیون و 
مرهون اوست و جز این، کندوکاو در دشت قزوین و 

تپه ازبکی ساوجبلاغ هم از خدمات اوست.
اما »یوســف مجیدزاده« محدود و محصور به آنچه 
اشاره شد، نیســت. او اگر نبود و سعی بلیغی که در 
ریاســت توأمان مؤسســه باستان‌شناســی و گروه 
باستان‌شناســی دانشــکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه تهران معطوف و مصروف داشت، رخ نمی‌داد، 
شاید رشته باستان‌شناســی، 4دهه پیش به محاق 
رفته بود. او بود که هم و غــم خود را بهک‌ار گرفت و با 
کوشش بسیار توانست آن را در دانشگاه‌های ایران برپا 

و برجا نگاه دارد. اگرچه انتشار مجله »کندوکاو« در 
همان‌سال‌ها را هم باید بر این موارد اضافه کرد.

این پیر دیر باستان‌شناسی ایران، که اهل تبریز است 
و چهاردهم مرداد امسال، یعنی روز مشروطه، 86ساله 
می‌شــود و شــاگردان فراوانی چون ناصر نوروززاده 
چگینی، فخری دانشــپورپرور، زرین‌تاج شــیبانی، 
محمدرضــا خلعتبری، آذرمیدخت اســفندیاری و 
بهمن کارگر را تربیت کرد که حالا هریک از نامداران 
و نام‌آوران این عرصه شده‌اند، خود در محضر پدران 
باستان‌شناسی ایران یعنی عزت‌الله نگهبان و عیسی 
بهنام درس آموخت و البته در مؤسسه شرق‌شناسی 
دانشگاه شــیکاگو آمریکا، رسوم و فنون کاوش برای 
غور در زندگی و زمانه پیشینیان را از پینهاس دلوگاز 
کنتــور  هلــن  و   )Pinhas Delougaz ( 
)Helene J. Kantor( فــرا گرفــت و حتــی در 
همراهی بــا آنان به تپه‌های چغامیــش و چغابنوت 
خوزســتان رفت و حفاری کرد تا سرانجام، 46سال 
پیش از رســاله دکتری‌اش با عنوان »فرهنگ‌های 
پیش از تاریخ آغازین در فلات مرکزی ایران: توسعه 
فرهنگ‌های هزاره پنجم و چهــارم پیش از میلاد« 
دفاع کرد. او که در ســال‌های تحصیــل و تدریس، 
رفیق شفیقش، صادق ملک‌شهمیرزادی بود که در 
21مهر 1399درگذشت، حالا بیش از 3 دهه است 
که جلای وطن کرده و در نیس فرانســه گذران عمر 
میک‌ند، اما همیشه و هرحال با جامعه باستان‌شناسی 
ایران در ارتباط بوده اســت، هرچنــد اجر و ارجش 
دانسته شــد و جایگاه و پایگاهش مغفول ماند. و 
حال، برگزاری آیین نکوداشــتش در موزه 
ملی ایــران و رونمایی جشــن‌نامه‌اش با 
نام »سپهر مجد؛ باستان‌شناسی دنیای 
ایرانی و سرزمین‌های پیرامون« )منتشره 
در انتشارات مرکز دایره‌المعارف بزرگ 
اسلامی( - امروز دوشــنبه، نهم خرداد، 
ســاعت 14- ادای دینی است به یک‌عمر 

تلاش‌های او در باستان‌شناسی ایرانی.

فرهنگ و زندگي

حمیدرضا محمدّی

مردِ ایرانِ کهن

تقویم/ زادروزعدد خبر

تولد آقای صورت زخمی

یک بار مارتین اسکورســیزی به علاقه‌مندان 
جوان آثارش گفته بود: »شــماها که فیلم‌های 
مرا تحسین می‌کنید، علتش این است که فیلم 
خوب ندیده‌اید. من فیلم‌های هاکس را دیده‌ام و 
می‌دانم که فیلم خوب یعنی چه!« اسکورسیزی 
حق داشــت. حداقــل یک دوجین اســم از 
فهرست‌های مختلف بهترین فیلم‌های تاریخ 
همیشــه برای هاوارد هاکس است؛ کارگردانی 
که دنیایش حسابی مردانه بود و با بازیگرانی کار 
می‌کرد که حالا تصویرشان به شمایل مردانگی 
تبدیل شده است؛ گری کوپر، همفری بوگارت 
و جان وین. هاکس جملــه معروفی دارد که »از 
یک مرد خوب پرسیدند اسم 3کارگردان بزرگ 
را بگو. جواب داد:جان فــورد، جان فورد، جان 
فورد!« با این حال هاکس نسبت به فورد کارنامه 
متنوع‌تر و پر‌و‌پیمان‌تری دارد. »مجموعه‌ای از 
پیوسته‌ترین، زنده‌ترین و متنوع‌ترین آثاری 
که تاکنون در سینمای جهان به ظهور رسیده 
اســت.« این را در متن اهدایی جایزه اسکار 
1975به‌خاطر 6دهه فعالیت سینمایی‌اش گفته 
بودند؛ جایزه‌ای که کمترین تقدیر برای سازنده 
فیلم‌های جاودانه‌ای مثل »صورت زخمی«، »قرن 
بیستم«، »بزرگ کردن بچه«، »فقط فرشتگان 
بال دارند«، »داشتن و نداشتن«، »خواب بزرگ« 

و وسترن شاهکار »ریوبراوو« بود.
هاوارد هاکس قبل از اینکه به سراغ سینما برود، 
در جنگ جهانی اول خلبان بود. کارش را اول با 
عنوان دستیار صحنه در کمپانی مری پیکفورد در 
سینما شروع کرد. بعد تدوینگر فیلم شد و بعد از 
آن فیلمنامه‌نویسی را امتحان کرد. آخر سر هم 
به دستیار کارگردانی ارتقا پیدا کرد و آنجا بود که 
کمپانی مردی پیکفورد را ترک کرد و به‌عنوان 
کارگردان قراردادی بــه کمپانی فاکس فیلم 
کرپوریشن رفت. درآنجا 7فیلم صامت ساخت 
و بعد از پیدایش صدا بــود که هاکس اعتباری 
پیدا کرد و توانســت قراردادهای بلندمدتی با 
استودیو ببندد و شاهکارهایش را بسازد. آقای 
کارگردان نهایتا بعد از کارگردانی حدود 50فیلم، 

سال1977در کالیفرنیا درگذشت.

حافظ

چراغ روی تو را شمع گشت پروانه
مرا ز حال تو با حال خویش پروا  نه

ملوان‌ها همه جا هستند. شهر با نگاه‌شان روشن 
است و چشم‌هاشان سال‌هاست که از دیوارهای 
خسته و ترک‌خورده  به جریان زندگی در  بندر  
مه‌آلود دوخته شده‌است.  اینجا فرقی نمیک‌ند  
در چهاردیوار قهوه‌خانه‌ای نمور نشسته باشی یا  
کارت به دکانی در دورترین نقطه  از شهر افتاده 
باشد، هر جا که باشی نشــانی از ملوان هست.  
انزلی شهری ‌اســت که دریا با همه امواجش و 
کشــتی‌ها با سوسوی چراغ‌هایشــان و قوها  با 
سپیدناکی پروازشان،  از حضور  روشن ملوان‌ها 
نشــان دارد.  آنها که  رد پای اوج و افول‌شــان، 

بــر کوچه‌پسک‌وچه‌های احســاس اهالی این 
شــهر حک می‌شــود. اینجا کودکان با رؤیای 
ملوان و مستطیل سبز قد میک‌شند و می‌دانند 
که »سن ســیروس- ســبزترین زمین شهر 

است. می‌دانم و می‌دانید که  در فراز 
و نشیب دشــوار‌ی‌های روزگار 

دلخوشی‌های آدم‌ها چندان 
نیســت،  با همه این احوال 
اهالــی شــهری کــه  رنج  
تورهــای خالــی از ماهی، 

زهرخند هیولای بیکاری و دیو 
گرانی،  تالاب رو به مرگ و نیزارهای 
در آتش سوخته را بر دوش میک‌شد، 
این  روزها  لبخند می‌زنند. چرا که 
ملوان‌ها  با اهتــزاز پرچم پیروزی، 

چراغ امید در  گرگ و میش  شهر افروخته‌اند.   
اهالی بندر مه‌آلود 6 سال سرشار از  بیم و امید، 
چشم انتظار بازگشــت تیم محبوبشان به لیگ 
برتر بودند. و حالا اما این انتظار سخت به 
پایان آمده و لبخند بر لبان یک 
شهر نشسته است. این  روزها 
روشــنای  امید در  شهر 
ســاحلی انزلی روایتی 
شــکوهمند اســت که 
اندکی از خستگی‌های 
روزگار کاســته است؛ اما 
خدا کند  امید تا همیشه  مهمان 
وجــود  اهالی این شــهر و همه 
مردمــان شــریف  ایران‌زمین 

باشد.  

ســاعت تنها وســیله‌ای اســت که 
حتی بدون باتری هــم حداقل روزی 

دو بــار به وظیفــه‌اش عمــل میک‌ند، 
زمــان صحیــح را نشــان می‌دهــد و ایــن 

وقت‌شــناس دوست‌داشــتنی حالا در ســطح جهان منقش به تمدن کهن 
 Vacheron ایران‌زمین شده است. شرکت مشهور ساعت‌ســازی سوئیسی
Constantin »واشرون کنســتانتین« با توجه به سلیقه خاص علاقه‌مندان 
به ساعت‌های مچی با همکاری گروه‌ متخصصان موزه لوور با الهام از 4 تمدن 
باستانی و بزرگ تاریخ شامل تمدن امپراتوری ایران در دوره داریوش بزرگ، 
مصر باستان، ‌دوره هلنیستی یونان باستان و سرانجام امپراتوری روم در دوره 
آگوستوس 4مدل ساعت طراحی کرده و آنها را ساخته است. طراحان با الهام از 
گنجینه‌های تاریخی موجود در موزه لوور فرانسه صفحه ساعت‌های لوکس خود 
را به این هنر‌های تجسمی مزین کرده‌اند. متخصصان لوور در گزارش یاهونیوز 

درباره طراحی و اجرای ساعتی که منقش به نماد تمدن ایران است می‌گویند: 
برای ساخت نقش شیر به‌عنوان نماد دلاوری ایرانیان باستان از قطعات یشم 
و فیروزه‌ استفاده شده اســت و رنگ فیروزه‌ای آن هم یکی دیگر از نماد‌های 
یکی از 4 تمدن بزرگ جهان است. در طراحی و ســاخت این ساعت‌مچی از 
سنگ‌نبشه‌های ایران باستان به خط میخی استفاده شده است. به‌گفته شرکت 
تولیدک‌ننده که هنوز قیمتی برای این 4 طرح از ساعت‌مچی تعیین نکرده‌ اگرچه 
این ساعت‌های دست‌ساز در اشکالی ثابت به بازار عرضه می‌شوند اما در شرایطی 
خاص مشتری می‌تواند جزئیاتی را هم برای آنها سفارش دهد که به‌طور حتم 

روی قیمت آنها تأثیری افزایشی خواهد داشت.

اگر از آن دســت آدم‌های الکی 
خوش‌بین هســتید کــه کلًا تا 
نقدی به شــخصی یا اتفاقی می‌افتد انگ ســیاه‌نمایی و بدبینی 
می‌زنید، پیشنهاد میک‌نم وقت خودتان را برای خواندن این چند 
سطر تلف نکنید. چرا؟ چون قرار اســت برای یک‌بار هم که شده 
بی‌خیال رئیس‌جمهور و وزیر و معاون وزیر و رئیس این سازمان و 
آن سازمان بشویم و نگاه‌تان را کاملًا معطوف کنم به‌خودمان؛ خود 

خودمان؛ خود ما مردم. ما مردم بی‌رحم...
تعارف‌ها را کنار بگذارید و ببینید که آیا مــا واقعاً آدم‌های خوبی 
هســتیم یا چون از ســال‌ها پیش اینطوری تــوی ذهن‌مان فرو 
کرده‌اند برای خودمان دبدبه و کبکبــه‌ای راه انداخته‌ایم؟ بیایید 
رانندگی‌مان را ببینید. روزی چندبار یک نفر دیگر می‌آید، حق ما 
را در رانندگی ضایع و تازه گردنکشی هم برایمان میک‌ند؟ روزی 
چندبار خودمان ایــن کار را میک‌نیم؟ روزی چندبار می‌بینیم که 
یک راننده، وقتی توی خروجی یکی از بزرگراه‌ها پشــت تلنباری 
از خودروها ایســتاده‌ایم، بیاید و به‌اصطلاح خودش زرنگی کند؟ 
روزی چندبار خودمان ایــن کار را میک‌نیم؟ بیایید راجع‌به خرید 
کردن‌های‌مان فکر کنیم. تا حالا چندبار شــده که زنگ بزنید به 
سوپرمارکت سرکوچه که برایتان چند عدد یکک و شیر و ماست و 
نان بیاورد و وقتی می‌آید ببینید که تاریخ‌شان رو به اتمام است یا 
آنچه می‌خواستید نیست و سرتان کلاه رفته است. چقدر شده که 
وارد یک دستگاه یا سازمانی بشوید و کارتان به یکی شبیه خودتان 
بیفتد اما او جوری با همنوع‌اش برخورد کند که انگار دنیا را مالک 
است و ما بنده‌ ریزه‌خوارش؟ چقدر توی همین فضای مجازی فحش 
داده‌ایم و فحش خورده‌ایم؟ چقدر توی همین زندگی معمول برای 
این و آن حرف درآورده‌ایم. چقدر راحت دیگران را قضاوت کرده‌ایم؟ 
پیش چند نفر مکانیک رفته‌ایم و الکی کلی از وسایل خودرومان را 
عوض کرده و تهش مشکل حل نشده؟ چند تا خانه اجاره کرده‌ایم 
که زمین تا سقفش مشکل داشت؟ چند تا متروپل در ایران ساخته 

شده اصلًا؟ 
اینها همه خود ماییم. ما هســتیم که به‌خودمان رحم نمیک‌نیم. 
ماییم که همین حالایی که چیزی دســتمان نیســت، به همنوع 
خودمان ظلم میک‌نیم و خدا می‌داند که اگر قدرتی دستمان باشد 
چه کارها که نمیک‌نیم. می‌خواهید بگویید که اوضاع و احوال کشور 
از نظر اقتصادی خراب است و اعصاب‌ها ریخته به هم؟ قبول؛ اما آیا 
با اینکه ما حق هم را بخوریم، چیزی درست می‌شود؟ می‌خواهید 
بگویید این اتفاقی که برایمان افتاده حق‌مان نبوده؟ قبول؛ اما آیا ما 
خودمان برای اینکه به حق‌مان برسیم از راه درست وارد شده‌ایم؟ 
اینها را بگذارید پای یک درددل خیلی مستقیم؛ درددل کسی که 
یک روزگاری برایتان از زیبایی‌های شــهرمان می‌نوشت و حالا از 

همه‌‌چیز متعجب است.

دغدغه

سیدمحمدحسین هاشمی
فاطمه عباسی

بیرحمی

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظریم تا نوشته‌هایتان درباره مســائل روزمره، مشکلات و 
دغدغه هایتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاریکاتور و طراحی هم هستید 
جایتان اینجا محفوظ اســت. متن یا طرح تان که آماده شــد یک تماس‌ با شماره 

23023636 بگیرید تا برای رساندنش به ما ، راهنمایی تان کنیم.‌

فراخوان

محمد کاموس
روزنامه‌نگار

سامان رضاییدریچه
روزنامه‌نگار

مریم ساحلینگاه
روزنامه‌نگار

باغچه سالمندان

پارک و بوســتان‌ها پر 
شــده از پیرمردهــا و 
پیرزن‌هایی که چند سالی اســت بازنشسته شده‌اند و 
برای اینکه حوصله‌شان سر نرود، سر از پارک‌های محلی 
در می‌آورند. در این پارک‌ها هم معمولا مردها دور هم 
جمع می‌شوند، شطرنج بازی میک‌نند، گپ می‌زنند و 
زن‌ها پیاده روی میک‌نند و اگر حال و حوصله داشــته 
باشند، از وسایل ورزشی داخل پارک استفاده میک‌نند. 
خبر خوب این است که شــهرداری چند وقتی است در 
یکی از این بوســتان‌های بزرگ بخشی از فضای سبز را 
به‌عنوان باغچه خانواده به اهالــی اختصاص داده تا در 
این باغچه سبزیک‌اری کنند. این بوستان که نارنج نام 
دارد، در منطقه14 واقع شده و افراد زیادی هر روز برای 
استفاده از بخشی ازاین فضای سبز به این پارک می‌روند. 
البته لازم هم نیست حتما بازنشسته باشید تا این باغچه 
را صاحب شوید. اگر به گل و گیاه و سبزی کاری علاقه 
داشته باشید هم کافی اســت. می‌توانید یکی از افرادی 
باشید که باغچه‌ای در بوستان نارنج دارد، بدون پرداخت 
هیچ هزینه ای. پیش از این هم مزرعه خانواده با ۵۰۰متر 
مســاحت در مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای 
سبز شهربانوی بوســتان ولایت راه‌اندازی شده بود که 
زنان امکان سبزیک‌اری را در آن داشتند. امیدواریم در 
آینده نزدیک در باقی بوستان‌ها هم چنین طرح‌هایی که 

نیاز به هزینه زیادی هم ندارد، راه‌اندازی شود.

آخر مصور
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